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سرقت کارت های سوخت از اداره پست 
گــروه حــوادث: مرد جــوان که در یکــی از اداره های پســت تهــران کار می کــرد کارت 
ســوخت خودروهــا را بــه جــای تحویــل بــه مالــک در جایگاه هــای پمــپ بنزیــن 
می فروخــت. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چنــدی قبل مردی با مراجعه به 
پلیــس گفت: پــس از تعویض پلاک خــودروام منتظر دریافت کارت ســوخت بودم 
اما با گذشــت چند ماه کارت ســوخت به دستم نرســید. وقتی به اداره پست رفتم تا 
پیگیر ماجرا باشــم در آنجا رســیدی به من نشــان دادند و گفتند شــما کارت سوخت 
خــود را تحویــل گرفتــه اید و رســید را امضــا کرده اید. ایــن در حالی بود کــه من هیچ 
کارتی نگرفته بودم و حالا برای شــکایت آمده ام. ســرهنگ کارآگاه »احمد نجفی« 
، معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخت، در تشــریح این خبر 
گفت: وقتی پرونده با موضوع ســرقت »کارت ســوخت« از شــعبه دوم بازپرســی 
دادســرای ناحیه ۳۴ تهران به اداره هفدهم پلیس آگاهی فرستاده شد بلافاصله 
کارآگاهان با بررســی وضعیت کارت ســوخت شــاکی دریافتند کارت مورد نظر در 
یکــی از جایگاه هــای ســوخت تهران در حال اســتفاده اســت. بنابراین بــه جایگاه 
پمپ بنزین رفته و مسئول جایگاه بازداشت شد. پس از انتقال وی به اداره آگاهی 
در بازجویی هــا گفت: شــخصی به نام بهزاد که در یکی از مناطق پســت مشــغول 
به کار اســت کارت های ســوخت را برایمان می آورد و با فروش سهمیه بنزین آنها 

پول حاصله را بین خودمان تقسیم می کنیم.
این مقام انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی و با هماهنگی 
بازپــرس پرونــده، بهزاد را شناســایی و دســتگیر کردند که در بازرســی از مخفیگاه 
وی ۱۰ عدد کارت ســوخت دیگر نیز کشــف شــد و متهم به همراه اموال مکشــوفه 
بــه اداره هفدهــم این پلیس انتقــال یافت .  بهزاد پس از انتقــال به پلیس آگاهی 
اظهــار کرد، من با جعل رســید مالکان، کارت ســوخت آنها را ســرقت می کردم و 
به جایگاه دار پمپ بنزین می دادم و ســوخت ســهمیه ای را بــه خودروهای دیگر 

می فروختیم.

 قصاص مجازات قتل عمه
گروه حوادث:  پســرجوان که به قصد ســرقت طلاهای عمه پــدرش وی را به قتل 
رســانده بود بــه قصاص محکوم شــد. به گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، این 
جنایت عصر بیســت و ششــم اردیبهشــت ســال 99 اتفاق افتاد و زن 79ســاله به 
قتل رســید. پســر مقتول که جســد مادرش را پیدا کرده بود به پلیس گفت:از آنجا 
کــه مادرم به تنهایی در خانه اش زندگی می کرد و بیمــار بود در خانه اش دوربین 
مداربسته کار گذاشته بودم تا همیشه او را ببینم. روز حادثه متوجه شدم دوربین 
مداربســته خاموش شده اســت. با مادرم تماس گرفتم اما پاسخ نداد. به همین 
خاطر سراســیمه به آنجا رفتم و با جســد او روبه رو شــدم. طلاهای مادرم  سرقت 

شده و گمان می کنم یک آشنا او را کشته است.
 مأموران پلیس با شروع تحقیقات دریافتند قتل به  دست یکی از بستگان مقتول 
رخ داده و این پسر 2۳ ساله به بهانه تحویل بسته های معیشتی به خانه این زن که 
عمه پدرش بوده رفت و آمد داشــته اســت و آخرین بار  وی از خانه این زن خارج 
شــده اســت.وقتی متهم دســتگیر شــد و در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهــران پــای میز محاکمه ایســتاد نخســت فرزنــدان قربانی برای وی درخواســت 
قصاص کردند،سپس متهم در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: وضع 
مالی بدی داشــتم و ۱۰ میلیون تومان به صاحب کارم بدهکار بودم. می دانســتم 
عمه پدرم طلا دارد و تصمیم به ســرقت گرفتم روز حادثه به بهانه تحویل بسته 
معیشــتی به خانــه اش رفتم .من واقعاً قصد قتل نداشــتم و فقط بــه خاطر نیاز 
شدید مالی وسوسه شدم. الان هم پشیمان هستم و تقاضای بخشش دارم. پس 

از پایان جلسه قضات،متهم را به قصاص محکوم کردند.

گــروه حــوادث:  مــرد جــوان وقتــی فهمیــد زن مــورد 
علاقــه اش بــا مــرد دیگــری ازدواج کــرده، در اقدامــی 
کینه جویانــه بــه وی تعرض کرد اما قضــات دادگاه او را 
مســتحق اعدام دانســتند. به گزارش خبرنگار حوادث 
»ایران«، رســیدگی به این پرونده با شــکایت زن جوانی 
به نام گلناز که مدعی بود از سوی مردی به نام سیامک 
مــورد تجاوز قرار گرفته اســت، آغاز شــد. ایــن زن که به 
همراه همســرش به اداره پلیس رفتــه بود، در توضیح 
ماجــرا گفــت: چند ماه قبــل  ازدواج کردم و پــس از آن 
با همســرم برای کار به تهران آمدیم و در یک شــرکت 
ســرایدار شدیم. مدتی بعد سیامک که از همشهری ها 
و خواســتگار ســابقم بود، با من تماس گرفت اما وقتی 
گفتم ازدواج کــرده ام و دیگر با من تماس نگیر، خیلی 
عصبانی شد. چند روز بعد سیامک دوباره با من تماس 
گرفــت و مدعــی شــد کــه فــردی از من فیلــم و عکس 
گرفته و می خواهد در شهرســتان مان منتشــر کند. بعد 
هــم گفت که مــن می توانم کمکت کنم تــا عکس ها و 
فیلم هایت را بگیری. شــاکی در ادامه افزود: از شــنیدن 
این حرف ها شوکه شدم اما چند روز بعد سیامک گفت 

عکس ها را گرفته و می خواهد آن را به من تحویل دهد 
بعد چون می دانســت که شــوهرم در خانه نیست، مرا 
بــا زور بــه طبقه بالا بــرد و به من تجاوز کــرد و بعد هم 
به ســرعت فرار کــرد و رفت. بعد از آن ترســیده بودم و 
نمی خواســتم ماجرا را به همســرم بگویم. اما شــرایط 
روحــی ام آنقدر بد بــود که تصمیم گرفتــم حقیقت را 
بگویــم. بــا شــکایت زن جــوان، وی به پزشــکی قانونی 
معرفی شد و کارشناسان تعرض به او را مورد تأیید قرار 
دادند. از سوی دیگر همسایه ها نیز تأیید کردند سیامک 
با خشــونت گلناز را بــه داخل خانه اش برده اســت. در 
ادامه ســیامک شناسایی و دستگیر شد و پس از تکمیل 
تحقیقات پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده و محاکمه متهم غیرعلنی برگزار شد. در 
جلسه محاکمه شاکی خواهان اشد مجازات برای متهم 
شــد. پس از آن متهم با انکار جرمش گفت: من چنین 

کاری انجام ندادم و شاکی دروغ می گوید.
امــا قضات بــا توجــه بــه تناقض گویی هــای متهم، 
مدارک و شواهد پرونده وارد شور شدند و سیامک را به 

اعدام محکوم کردند.

گــروه حــوادث: زن جوان که همــراه دو کودکــش در حال 
عبــور از پارکی در کرج بودند به علت وزش شــدید باد و 
سقوط درخت روی سرش جان باخت. سرهنگ محمد 
معظمــی گــودرزی، معــاون هماهنگ کننــده فرمانده 
بــاره گفــت: عصــر پنجشــنبه  ایــن  البــرز در  انتظامــی 
مأموران پلیس ۱۱۰ در تماس شــهروندان از سقوط یک 
درخــت در پارک تاجیکســتان کرج روی یــک مادر و دو 

فرزندش باخبر شــدند. بلافاصله مأمــوران کلانتری ۱۱ 
»مرکزی« برای بررســی موضوع بــه محل حادثه اعزام 
شــدند و در نخستین بررســی ها دریافتند به دلیل وزش 
شــدید باد یک اصله درخت در میدان توحید روبه روی 
شــهرداری کــرج روی یک مادر ۳۰ ســاله و دو فرزندش 
ســقوط کرده که متأسفانه این حادثه منجر به فوت این 

خانم شده و دو کودکش مجروح شده اند.

گروه حوادث:  یکی از پاکبانان شــهرداری کرمانشاه پس 
از پیــدا کــردن یک گلولــه جنگی و اطلاع  بــه پلیس، از 

انفجار آن و وقوع یک حادثه پیشگیری کرد.
انتظامــی  فرمانــده  دلیــری«  »علیرضــا  ســرهنگ 
شهرســتان کرمانشــاه به ایرنا گفت: پس از اعلام مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر پیدا شــدن یک گلوله 
جنگــی در ایســتگاه اول شــهرک تعاون جنب مســجد 
حضــرت ابوالفضــل)ع( تیمــی از مأمــوران کلانتــری 
۱9 طاق بســتان بــه محل اعزام شــدند. پــس از حضور 

مأمــوران در محــل یکــی از پاکبانان شــهرداری به نام 
»حســین کرمی« بــه آنها گفت در حــال نظافت محل 
بوده که با شــیء مشــکوکی شــبیه گلوله برخــورد کرده 
اســت. ســرهنگ دلیــری تصریــح کــرد: مأمــوران بــا 
راهنمایی این پاکبان مشاهده کردند که شیء مشکوک 
یــک عدد گلوله »مینی کاتیوشــا« عمل نکــرده و باقی 
مانده از دوران دفاع مقدس است که به سرعت با تیم 
چک و خنثی ســازی ارتش، هماهنگی هــای لازم برای 

انتقال آن انجام شد.

گــروه حــوادث:  مرد شــیاد که بــه بهانه جذب مشــتری 
از مدیــر فروشــگاه های مجــازی 4۰۰ میلیــون تومــان 

کلاهبرداری کرده بود از سوی پلیس فتا دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، مردی با مراجعه 
بــه پلیس فتا گفــت: من از فروشــندگان کفش و کتانی 
در تهــران هســتم بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا فعالیت 
خــود را به شــکل فروش مجــازی کالا افزایــش دادم و 
به همین خاطــر به دنبال تبلیغات گســترده و افزایش 
دنبال کنندگان صفحه اینســتاگرامی فروشگاهم بودم 
کــه بــا فــردی در فضای مجــازی آشــنا شــدم.این فرد 
مدعــی بود که می توانــد تعداد فالورهای فروشــگاهم 
را افزایــش دهــد. من هــم بــه او اعتماد کــردم و برای 

شــروع کار 2۰ میلیــون تومان به حســابش واریز کردم، 
امــا او وقتــی پول را برداشــت کرد دیگر بــه تلفن هایم 

جواب نداد.
ســرهنگ »داوود معظمــی گــودرزی« رئیــس پلیــس 
فتــا در تشــریح این خبر گفت: پس از این شــکایت و با 
شــروع بررســی های تخصصی هویت متهم شناسایی 
و پــس از هماهنگی های قضایــی، وی در مخفیگاهش 
در یکــی از شــهر های اطــراف تهران دســتگیر شــد؛ در 
ادامه تحقیقات پلیسی متهم به ۳۰ فقره کلاهبرداری 
به همین شــیوه از مدیــران فروشــگاه های اینترنتی به 
ارزش 4۰۰ میلیــون تومــان اعتــراف کرد و کارشناســان 
پلیس فتا تعدادی از مال باختگان را شناسایی کردند.

گروه حوادث:  ســارق ســابقه دار برای 
ازدواج با دختر مورد علاقه اش مجبور 
شــد شــرط خانــواده وی بــرای ادامــه 
امــوال  امــا  بپذیــرد  را  ســرقت هایش 

سرقتی را به نیازمندان می بخشید.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
جوانــی  مــرد  قبــل  چنــدی  »ایــران«، 
گوشــی تلفــن همراهــش از ســوی دو 
مرد موتورســوار ســرقت شــد اما وقتی 
شــاکی در حــال فریاد و کمــک خواهی 
بــود ناگهان ســارقان کــه در حــال فرار 
بودند تعادلشــان بهم خورد و با موتور 
بــه زمیــن افتادنــد. همزمــان بــا ایــن 
حادثــه، مأمــوران گشــت کلانتــری که 
در حال عبور بودند، دو ســارق گوشــی 
قاپ را بازداشــت کردند. در تحقیقات 
صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه دو 
پســر جوان، ســارقان حرفه ای هســتند 
و یکــی از آنهــا 5 بار به اتهام ســرقت و 
گوشــی قاپی و زورگیری بازداشت شده 
اســت. اما هر بار پــس از تحمل حبس 
از زنــدان  و رد مــال و ســپردن وثیقــه 
آزاد شــده و ســرقت ها را از ســر گرفتــه 
اســت. در بازرســی بدنــی از دو متهــم 

جــوان نیز چندین گوشــی تلفن همراه 
ســرقتی کشف شد. به دســتور بازپرس 
دادســرای ویــژه ســرقت، متهمــان در 
اختیــار پلیس قــرار گرفتــه و تحقیقات 
در رابطــه بــا شناســایی مالباختــگان و 

سایر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.
ë گفت و گو با سارق سابقه دار

شــروع  را  ســرقت ها  زمانــی  چــه  از 
کردی؟

سال 97 سرقت هایم را آغاز کردم، 
اوایل بــه قصد تفریح بود و هیجان اما 
بعــد از مدتــی عاشــق دختــری به نــام 
گلچهره شــدم و می خواســتم ســرقت 
را کنــار بگــذارم اما به خاطــر او مجبور 

شدم به سرقت هایم ادامه دهم.
یعنی او از تو می خواســت ســرقت 
کنی؟ نه خانواده اش در کارهای خلاف 
بودنــد وقتی بــه خواســتگاری گلچهره 
رفتم خانواده اش شرطی برای ازدواج 
ما گذاشــتند که باعث شــد بــه کارهای 

خلافم ادامه دهم.
چه شــرطی برای ازدواج گذاشتند؟ 
آنها همــه ســابقه دار و خلافکار بودند 
و شرطشــان این بود که دامادشان هم 

بایــد ســابقه دار و خلافــکار باشــد. من 
هــم به کارهــای خلافم ادامــه دادم از 
ایــن راه هــم پول به دســت مــی آوردم 
و هــم در میــان متهمــان و خلافکاران 
اســم و رســمی برای خودم دســت و پا 
کــرده بودم. به خاطــر خالکوبی عقابی 
کــه دارم بــه عقــاب شــیطانی معروف 

شده ام.
بــا امــوال ســرقتی چــه می کــردی؟  
و  می فروختــم  را  دزدی  وســایل 
گاهــی اوقــات پول هایــی را کــه از ایــن 
راه به دســت مــی آوردم بــه معتــادان 
نیازمنــد  افــراد  و  خواب هــا  کارتــن  یــا 
می دادم. همیشه عاشق کارتون رابین 

هود بودم و مثل او رفتار می کردم.

شرط عجیب خانواده عروس برای
اعدام می شود

خواستگار کینه جو
دامـاد خلا فـکار

سقوط درخت، جان زن 30 ساله را گرفت

کشف کاتیوشا کنار خیابان

کلاهبرداری 400 میلیون تومانی از فروشگاه های اینترنتی


